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ن︀! ﹝ س︣ د ر آ︨ ︠

در 120 كيلومترى شمال شرق شيراز به شهرى مى رسيم كه 
هنوز چشم اندازهاى روستايى آن هم  چون باغات و مزارع و 
هواى پاك، بيشتر جلب توجه مى كند. شب ها آسمانش به 
زمين نزديك تر است و ستاره هايش قابل رؤيت. 40 سال پيش، 
همين آسمان پُر ستاره و وسوسه انگيز، دل و روح كودكى را به 
سوى خود كشيد و ستاره هاى صورت فلكى دبّ اكبر چشمان 
او را خيره كرد. هرگاه توجه و دقت آدمى به چيزى مستمر 
باشد و با پشتكار به دنبال دست يابى به آن برود، يقيناً  موفقيت 
در پى خواهد آمد. بله، اصغر كبيرى، كودك 40 سال پيش و 
معلم دل سوز امروز، به همراه خود چشم ها و دل هاى اهالى 
ــعادت شهر را نيز به سوى آسمان كشيده است: به يكباره  س
ــهر، اطلاعية وعدة «ديدار با آسمان»  مى بينى بر در و ديوار ش
نقش بسته است. امام جمعه در خطبه هاى نماز جمعه مردم 
ــب موعود آسمانى فرا مى خواند. گروه هاى جوان و  را به ش
نوجوان در مدارس و  محله ها به دنبال اطلاعات بيشتر هستند 

و... گويى همة شهر براى اين ديدار آسمانى بسيج شده اند. 
در شب موعود برق شهر قطع مى شود و آسمان پرجذبه تر  
خود را به رخ مى كشد. دوربين ها و چشم ها به آسمان دوخته 
ــوند و يك معلم، اين چشمان مشتاق را به تماشاى باغ  مى ش
ستاره ها مى برد. اين شهر با اين همت، از چشم آسمان شناسان  
خارج از مرزهاى كشور نيز غافل نمانده است. گروه هايى از 
گوشه و كنار جهان به ديدار شهر و معلم آن روانه  مى شوند 
و اخبار آن ها در پايگاه هاى اينترنتى و مجلات علمى نجومى 

جهان پخش مى شود. 
ــمان هستم،  و  ــت داران آس براى من كه خود نيز از دوس
همواره انگيزه اى دارم كه چنين معلمان پُر شور و بى  ادعايى 
را از نزديك ببينم. با هماهنگى قبلى و صحبت هاى تلفنى، 
ــس از آن كه با معلمان دوره هاى ابتدايى و راهنمايى ناحية  پ
چهار شيراز جلسات آموزشى داشتيم، به سوى سعادت شهر 
ــدم. چند جلدى هم از كتاب تأليفى خود (شناخت  روانه ش
مبانى نجوم) به همراه چند سى دى برده بودم تا به ايشان هديه 
ــاگردان آقاى  كنم. غافل از آن كه با عده اى از نوجوانان و ش
اصغر  كبيرى رو به رو خواهم شد كه آمده اند مؤلف كتاب 
مذكور را ببينند. ديدم در دست هر يك از آن ها كتاب مبانى 
نجوم قرار دارد. متوجه شدم آسمانيان قبل از آن كه روى زمين 

يكديگر را ببينند، در آسمان همديگر را پيدا كرده اند.
اصغر كبيرى معلمى است آرام، با اراده، با پشتكار و متواضع. 

رمز موفقيت او را در همين چند خصلت يافتم. بى توقع كار 
مى كند. با پشتكار افكار و ايده هايش را پى گيرى مى كند. با 
اراده تصميم مى گيرد و چون براى مردم و جوانان كار مى كند 
ــين او همه را با خود همراه  مغرور نمى شود و تواضع دل نش
مى كند. در يك كلام، مردم در او صداقت مى بينند. آيت هاى 
خدا را در آسمان پيدا مى كند و به مردم نشان مى دهد تا راه 
خدا و خانة خدا را پيدا كنند و به او نزديك شوند. خداوند 

هم او را كمك مى كند.
او از راه معلمى در يك مدرسه در سعادت شهر روزگار 
مى گذراند. در منزل با جديّت تمام از يك مادر پير و سال خورده 
نگه دارى و پذيرايى مى كند. با كسى از زمينيان ازدواج نكرده 
و در آسمان به دنبال محبوب خود است. اما مردم شهر بويژه 
جوانان، با او همراهى مى كنند و به او شوق زندگى مى بخشند؛ 

يك زندگى ساده ولى علمى و حقيقت جو.

ــا را به محل  ــش از ما پذيرايى كرد و م ــرى در منزل كبي
رصد خانه اى كه به كمك اهالى شهر، با دست هايش ساخته 
است، برد. از طريق، جاده اى خاكى كه با بيل و كلنگ اهالى، 
ــيده شده است. ناگفته نماند، آموزش  از پايين تپه به بالا كش
و پرورش، روحانيت شهر، شوراى شهر، حتى انجمن فيزيك 
ايران ، يارى اش مى كنند و او يك تنه زمينة خدمت رسانى 
آنان را براى جوانان شهر فراهم ساخته است. جوانانى كه در 
شهر ديپلم گرفته اند و الان در شيراز و تهران دانشجو شده اند،  
تنهايش نگذاشته اند؛ به شكل هاى گوناگون يادش مى كنند و 

يارى اش مى رسانند. 
اصغر كبيرى كه عمرش دراز باد، در آينده مى تواند 
ــته است درهاى آسمان و  ادعا كند كه در جوانى توانس
ــهر و ديارش باز كند و  ــش را براى مردم ش زيبايى هاي
ــش از اين نعمت هاى  هر كس را به حد انگيزه و تلاش
ــازد. بله،  اگر ما نتوانيم به آسمان  خداوندى بهره مند س
ــويم، ولى  ــتارگان خدا نزديك ش ــرواز كنيم و به س پ
ــم بعضى از آن ها را به زمين خود فرود آوريم.  مى تواني
ــه در ادامه مى خوانيد متن گفت و گوى من با آقاى  آنچ
ــة  ــت كه در 28مهرماه 89 در مدرس اصغر كبيرى  اس

شهيد حسين پور سعادت شهر انجام شد. 

منصور ملك عباسى
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ــوابق و فعاليت هاى  ــاً براى ما از س ــاى كبيرى لطف • آق
نجومى تان بگوييد.

 من از همان دورة ابتدايى به نجوم علاقه مند شدم. چون در 
كتاب علوم، مطالبى در مورد دب اكبر، خرس كوچك و خرس 
ــال هاى كودكى، براى من خيلى  ــزرگ مى خواندم. در آن س ب
ــمان است! و كنجكاوى هايم  عجيب بود كه چرا خرس در آس
ــتر شد. مثلاً شب ها كه در حياط  براى ديدن اين خرس ها بيش
خانه دراز مى كشيدم تا بخوابم، ذره بين را جلوى ماه مى گرفتم 

تا بتوانم آن را در عدسى ببينم. 
ــتاره ها و  ــد كتاب در بارة س ــر عمويم چن ــك بار هم پس ي
صورت هاى فلكى به من هديه كرد و در پاسخ به سؤال هايم، 
در بارة رصد خانه و رصد كردن ستاره ها و سياره ها توضيحاتى 

داد.
ــوم راهنمايى، از معلوم علوم مدرسه خواستم يك  سال س
مجموعه آينه و عدسى در اختيارم بگذارد كه توانستم با آن ها 

يك تلسكوپ بسازم. 
ــكوپى قوى تر افتادم  ــت زمان، به فكر ساختن تلس با گذش
ــاختم كه فاصلة كانونى آن تقريباً يك متر و  و يك عدسى س
ر  ــال 1361 كه برادر بزرگ  ترم د ــت تا س نيم بود. زمان گذش
عمليات محرم شهيد شد. اين اتفاق ضربة روحى بزرگى بر من 
بود. آن موقع، تنها چيزى كه باعث آرامشم مى شد، نگاه كردن 
ــمان و گردش در ستاره ها بود. در ضمن براى به دست  به آس
آوردن اطلاعات بيشتر، مقاله هايى را كه در بارة علم نجوم بود، 

جمع آورى مى كردم.
ــتان كه رفتم، يك تلسكوپ لوله بلند ساختم، اما  به دبيرس
ــردم در هر جايى از آن  ــون زمان جنگ بود، جرئت نمى ك چ
ــكوپم را داخل گونى مى گذاشتم و به بالاى  استفاده كنم. تلس
تپه اى مى رفتم تا آسمان را ببينم. به همين صورت، به مرور زمان 
علاقه به فضا و نجوم در من بيشتر و بيشتر  شد. با چند نفر از 
دوستانم قراردادى نوشتيم براى تشكيل گروه نجوم مسئوليت و 
وظايف هر فرد را نوشتيم و قرارداد را امضا كرديم. چند سال 
ــى  ــال 67، بعد از گرفتن مدرك ديپلم، هر كس بعد، حدود س
ــى كه در اين زمينه فعاليت  ــغلى پيدا كرد و رفت. تنها كس ش
خود را ادامه داد، من بودم. همان سال براى رصد در رصد خانة 
ــب  ــيراز رفتم. به عنوان يك تجربه، ش ابوريحان بيرونى به ش

خوب و شيرينى را در رصد خانه گذراندم. 
اواخر سال 67، طومارى از امضا براى انجمن فيزيك ايران 

نوشتم و از انجمن خواستم تلسكوپ و وسايلى براى ساخت 
ــرار دهد. كار را  ــهر در اختيار ما ق رصد خانه اى در سعادت ش
پى گيرى كردم و خوشبختانه موفق شدم . چون در اوايل سال 
68، آقاى دكتر رضا منصورى، رييس انجمن فيزيك ايران، به 
ــهر آمدند و تلسكوپى 4 اينچى براى ما آوردند. اين  سعادت ش
ــيارى به ما كرد. بعد از آن، ايشان همواره  تلسكوپ كمك بس
كتاب هايى را در اين زمينه براى ما مى فرستادند و بسيار مشوق 
ــار مجله اى دربارة نجوم براى  من بودند. همان روزها از انتش
دانش آموزان صحبت بود. بالاخره در سال 1370 اولين شمارة 
مجله چاپ شد و در شهر ما حدود 80 نفر مشترك آن شدند.  

ــهر را چه وقت و چگونه تأسيس  • رصد خانة سعادت ش
كرديد؟

ــت كار مى كردم، ولى در  ــركت مخابرات مرودش من در ش
ــتعفا دادم و وارد آموزش و پرورش شدم.  ــال 70 اس اواخر س
ــهر رصد خانه اى  ــرورش در سعادت ش ــا كمك آموزش و پ ب
ــاختيم و خودم آموزش نجوم را شروع كردم. ابتدا استقبال  س
زيادى از رصد خانه شد. كم كم گروه هاى دانش آموزى آمدند 
و كلاس هاى نجومى خارج از مدرسه تشكيل شد؛ البته كاملاً  
ــت از  ــال 1372 طى مكاتبات و درخواس ــگان. قبل از س راي
ــكوپى 11 اينچى را به  ــر آموزش و پرورش، بالاخره تلس وزي
ــهر آورديم. از اين تلسكوپ در حياط ادارة آموزش  سعادت ش
و پرورش استفاده هاى زيادى مى شد. به خصوص براى رصد 
ــت. خيلى از شب ها،  ــهابى، كاربرد زيادى داش بارش هاى ش
خود دانش آموزان تا نيمه هاى شب مى ماندند تا در اوج بارش 

شهاب ها، آسمان را نظاره كنند. 
ــكوپ ما جاى مشخصى نداشت. در سال 73 با  چون تلس
ــاختمان دائمى رصد خانه را ساختيم؛ به  كمك هاى مردمى، س
ــك كيلومتر تا رصد خانه  ــت مردم، جاده اى هم به طول ي هم

كشيديم و درخت كارى كرديم.

• آن  چه در بارة ســوغاتى شهر شما شنيده ايم، صحت 
دارد؟

ــهر رصد كردن است. رسم  ــوغاتى شهر سعادت ش بله. س
است كه ساكنان اين شهر، هر مهمانى را كه از راه دور مى آيد، 
يك شب براى رصد دعوت مى كنند. تفريح بسيار لذت بخش 

و جالبى است.

اصغر كبيري

اصغر كبيري و 
منصور ملك عباسى 

در جمع دانش آموزان  
علاقمند به نجوم

در آن سال هاى 
كودكى، براى من 
خيلى عجيب بود 
كه چرا خرس در 
آسمان است! و 
كنجكاوى هايم براى 
ديدن اين خرس ها 
بيشتر شد

رسم است كه ساكنان 
اين شهر، هر مهمانى 
را كه از راه دور 
مى آيد، يك شب 
براى رصد دعوت 
مى كنند. 



30
 ـ  فروردين 1390 شمارة هفتم  

نمايى از
سعادت شهر

چند سال پيش، 
كارهاى ما در 

زمينة نجوم 
مورد توجه يك 

فيلم ساز دانماركى 
قرار گرفت و او 

طى سفرى كه 
سال گذشته به 

سعادت شهر داشت، 
فيلم كوتاهى از 

فعاليت هاى ما تهيه 
كرد

البته در حال حاضر 
مشكلى داريم و آن 
اين كه شهر نسبت 

به گذشته بزرگ 
شده و رصد خانه 
در محاصرة نور 

است

ه   در اين چند سال، چند سمينار نجوم هم برگزار كرده  ايم ك
به راستى آموزش و پرورش و شوراى شهر همكارى هاى خوبى 
در برگزارى آن ها داشتند. در همة سمينارها دكتر منصورى و در 

بعضى دكتر رياضى شركت داشتند.
البته در حال حاضر مشكلى داريم و آن اين كه شهر نسبت 
به گذشته بزرگ شده و رصد خانه در محاصرة نور است. حتى 
شهرك هايى هم كه اطراف شهر ساخته شده اند، مشكلاتى را 
براى رصد خانه به دنبال داشته اند. به همين دليل، ما رصدهاى 
ــر را در ده تا 15  ــى را در همين جا، اما رصدهاى مهم ت عموم

كيلومترى خارج از شهر انجام مى دهيم.

• تجهيزات رصد خانة شما چيست؟
ــكوپ 11 اينچى و 14 اينچى و  ما در حال حاضر دو تلس
ــمى داريم كه دوربين را يك گروه آماتور  يك دوربين دو چش
نجوم  از آمريكا در سال 83 به ماه هديه كرده اند. استقبال مردم از 
گردشگران خارجى كه براى رصد گذر زهره آمده بودند، بسيار 

گرم و صميمى بود و مهمان ها بسيار تحت تأثير قرار گرفتند.

• در بارة دريافت اولين جايزة ترويج علم بگوييد.
در سال 80 اولين گردهمايى منجمان آماتور سراسر كشور را 
با پشتيبانى شوراى شهر به مدت سه روز برگزار كرديم. شوراى 
ــهردارى همواره در تمامى زمينه ها حامى ما بودند.  شهر و ش
انعكاس اين گردهمايى در رسانه ها باعث شد كه سعادت شهر 
ــتر شناخته شوند. ما يكى از فعال ترين  و گروه نجومى  ما بيش
ــى را براى چاپ در مجلة نجوم  ــا بوديم و گزارش هاي گروه ه
مى فرستاديم تا اين  كه در سال 84، روش هايى را براى ترويج 
ــد سال 85 نيز گروهى كارآموز  نجوم ارائه داديم كه باعث ش
ــور، براى بازديد به شهر ما  ــناس از خارج از كش آماتور سرش

آمدند. اين خبر در مجله هاى خارجى نيز منعكس شد.
دانش آموزان ما چند مرتبه در مسابقات سراسرى نجوم مقام 
آورده اند. هم چنين در «ماراتون مسير ايران»، سه سال مقام اول 
ــب كرده اند. چند سال پياپى نيز شاگردان ما به عنوان داور  كس
ــورى و دو نفر به عنوان داور بين المللى ماراتون انتخاب  كش

شدند.

ــما عمدتاً به صورت رصد است يا به  • آموزش هاى ش
صورت تئورى؟

ــود كه در كنار  ــه برگزار مى ش ــك دورة تئورى در مدرس ي
آموزش، فعاليت هاى رصدى هم داريم. دانش آموزان ما سرماى 
ــب را در كوه و دشت براى كسب مهارت در زمينة نجوم،  ش
ــت و شيراز نيز  ــهر هايى مانند مرودش به جان مى خرند. از ش

گروه هاى دانش آموزى داريم.

• چگونه اطلاع رسانى مى كنيد؟
ــد، مانند  ــاص در پيش باش ــده اى خ ــى كه پدي در مواقع
ماه گرفتگى، با پخش اطلاعيه هايى در سطح شهر، مردم را مطلع 
مى كنيم و نيز افرادى از انجمن، مردم شهرهاى اطراف را آگاه 
ــب هايى كه موضوع مهمى را در آسمان رصد  مى كنند. در ش
مى كنيم، برق شهر با هماهنگى قبلى قطع مى شود تا بهتر بتوان 
ــمان نگاه كرد. ما در اين سال ها افرادى را از كشورهاى  به آس
ــته ايم. براى مثال، منجم مسّنى از كشور  ديگر براى بازديد داش
ــهر ما آمد و از تجربه هاى خود براى دانش آموزان  فنلاند به ش
ــا گفت. افرادى ديگر هم آمدند كه بعضى از آن ها ايده هايى  م
نو و كارامد براى ساخت تلسكوپ داشتند. جالب توجه است 
كه چند سال پيش، كارهاى ما در زمينة نجوم مورد توجه يك 
فيلم ساز دانماركى قرار گرفت و او طى سفرى كه سال گذشته 
به سعادت شهر داشت، فيلم كوتاهى از فعاليت هاى ما تهيه كرد. 
همين فيلم، زمينه ساز يك فيلم مستند شده است و گروه آن ها 

آبان ماه براى تهية فيلم به اين جا آمدند.

• مى شود يك خاطره براى ما تعريف كنيد.
ــدى مهم انجام  ــه قرار بود رص ــب يكى از روزهايى ك ش
ــغول رصد بوديم كه خانمى، پرسان  دهيم، در حياط منزل مش
پرسان به منزل ما رسيد. مى گفت، من به نجوم علاقة بسيارى 
ــجاده ام را در حياط پهن مى كنم و  ــب هاى تابستان س دارم. ش
ــتاره ها را تماشا مى كنم، اما مطلب زيادى  نماز مى خوانم و س
ــتاره و  دربارة آن نمى دانم. من هم چند دقيقه اى دربارة چند س
خورشيد براى او گفتم. كم كم اشك از چشمانش جارى شد. 
ــراى او دربارة ارتباط بين آيات قرآن در نجوم صحبت كردم.  ب
ــيار تأثيرگذار بودند و زمينه ساز فعاليت او در  اين سخنان بس
زمينة  نجوم شد. مطلع شدم سال بعد در ماراتون «مسير ايران» 
شركت كرده و در حال حاضر نيز پى گير نجوم است. حقيقتاً 

نجوم با خداشناسى ارتباط مستقيم دارد.


